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Abstract 

What you are reading under the title "Ahl al-Bayt (a.s.) in the Mirror of the Poetry of 

Dik al-Jinn Homsi" is a small attempt to introduce the life and poetry of one of the most 

prominent poets in the field of Arabic language and literature, who dedicated his poetry 

to the Ahl al-Bayt (a.s.). This research first presents a glimpse of the life of Dik al-Jinn 

Homsi by citing reliable sources, and then, using a descriptive-analytical method and 

referring to original sources, extracts the odes and poetic fragments in which the poet 

describes the Ahl al-Bayt (a.s.), and presents and explains the image of the Ahl al-Bayt 

(a.s.), which is one of the most important themes in Dik al-Jinn's poetry. Although Dik 

al-Jinn al-Humsi was one of the greatest poets in the field of Arabic language and 

literature during the Abbasid era, the golden age of Islamic history and civilization, he 

was ignored throughout history due to his Shiite beliefs and tendencies, and dedicating 

a significant portion of his poems to the Ahl al-Bayt (a.s.), and despite his literary 

merits, he has only been marginalized in Arabic literature. In the most complete 

collection of Dik al-Jinn al-Humsi's poetry, the one compiled by Mazhar al-Hajji, there 

are a total of 9 odes and a piece containing 162 verses about the Ahl al-Bayt (a.s.). The 

most important meanings and topics that he deals with in these poems and pieces are: 

expressing the distinguished characteristics of the Ahl al-Bayt (a.s.) and their high 

position, praising Imam Ali (a.s.) and defending his succession in the caliphate of the 

great Prophet of Islam, lamenting Imam Hussein (a.s.) and his loyal companions and 

describing what happened to them in the desert of Karbala, and finally, lamenting 

Hazrat Fatima (a.s.) and describing the heavenly nature of her marriage to Imam Ali 

(a.s.). 
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 چکیده 

الجن حمصی« پیش روی داريد، تلاش کوچکی است در راستای معرفی زندگی و شعر    آنچه که با عنوان »اهل بیت )ع( در آينه شعر ديک 
ترين شاعران عرصه زبان و ادبیات عربی که شعرش را وقف اهل بیت  کرده است. اين پژوهش ابتدا با استناد به منابع معتبر  يکی از شاخص 

الجن حمصی را ارائه داده و سپس با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مصادر و منابع اصیل، قصايد و قطعات  يک  شمه ای از زندگی د
از مهمترين مضامین شعری   اهل بیت را که يکی  پرداخته است، استخراج کرده و سیمای  اهل بیت  شعری را  که در آن شاعر به وصف 

ترين شاعران عرصه زبان و ادبیات عربی در عصر  الجن حمصی، يکی از بزرگبا وجود اينکه ديک  الجن است، ارائه و تبیین نموده است.  ديک
عباسی يعنی عصر طلايی تاريخ و تمدن اسلامی بوده است اما به دلیل داشتن باورها و گرايشات شیعی، و اختصاص دادن بخش قابل توجهی  

نشینی در ادبیات عربی نبرده  اش، سهمی جز حاشیههای ادبیرغم شايستگیده و علیاز اشعارش به اهل بیت ، در طول تاريخ، ناديده گرفته ش
ترين معانی و موضوعاتی که  خورد. مهم بیت درباره اهل بیت به چشم می  162قصیده و قطعه حاوی    9است. در ديوان اين شاعر مجموعا  

های ممتاز اهل بیت وجايگاه والای ايشان، مدح امام علی و دفاع از جانشینی  بیان ويژگی  پردازد عبارتند از: ها بدان میوی در اين قصائد و قطعه
   او در خلافت پیامبر بزرگ اسلام، رثای امام حسین و ياران وفادارش، و سرانجام، رثای حضرت فاطمه )س( و وصف آسمانی ازدواج ايشان. 

 واژه های کلیدی 

   الجن حمصی، ادبیات متعهد اهل بیت )ع(. شعر ديک در  الجن حمصی، اهل بیت )ع(ديک  الجن حمصی، شعراهل بیت )ع(، ديک 
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 23ی                                                                                     الجن حمص اهل بیت )ع( در آينه شعر ديک       

 مقدمه
ترين شیییاعران عرصیییه زبان و ادبیات عربی در عصیییر عباسیییی يعنی عصیییر طلايی ترين و شیییاخصالجن حمصیییی، يکی از بزرگ با وجود اينکه ديک

دلیل داشیییتن باورها و گرايشیییات شییییعی و اختصیییاص دادن بخش قابل توجهی از اشیییعارش به اهل بیت تاريخ و تمدن اسیییلامی بوده اسیییت اما به 
 نشییییییینی در ادبیات عربی نبرده اسییییییت. ازاش، سییییییهمی جز حاشیییییییههای ادبیرغم شییییییايسییییییتگی)ع(، در طول تاريخ، ناديده گرفته شییییییده و علی

و حذف اشییعار شیییعی  (140.م:  2001الحلبوني،  وجود آن در دسییت اسییت )  بردن ديوان خطی اين شییاعر گرانمايه  که شییواهد زيادی برمیان
الجن حمصییی در راه پر طاطره عشییا و ارادت به اهل   باشیید که ديکهای چاپی روزگار معاصییر، تنها، بخشییی از هزينه سیینگینی میوی از ديوان

 بیت )ع( پرداخته است.
اند متاسییییییییییفانه در ايران، علی رغم ا یت الجن و شییییییییییعرش انجام داده هايی در راسییییییییییتای معرفی ديکبر خلاف کشییییییییییورهای عربی که تلاش     
الجن که شیاعری شییعه اسیت و اشیعار بسییار زيبا و مهمی درباره اهل بیت )ع( دارد، تلاش چندانی چه برای شیناسیاندن اين شیاعر و چه ديک

الجن را مورد کند و کاو انند زندگی و شیییعر ديکبرای معرفی مضیییامین موجود در اشیییعار وی صیییورت نگرفته اسیییت و جای پژوهش هايی که بتو 
 قرار داده و زوايای طتلف پیدا و پنهان شعر اين شاعر گرانمايه را بنمايانند بسیار خالیست.  

الجن حمصییی« پیش روی داريد و در حقیقت تلاشییی اسییت هر چند ناچیز، در  در آنچه که با عنوان »اهل بیت )ع( در آينه شییعر ديک     
الجن راسییییتای معرفی اين شییییاعر گرانمايه، و ارائه مضییییامین شییییعری وی، تلاش شییییده اسییییت ابتدا با اسییییتناد به منابع معتبر شمه ای از زندگی ديک

ابع اصیل، قصايد و قطعات شعری که در آن شاعر به وصف و حمصی ارائه شود و سپس با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مصادر و من
الجن حمصیی اسیت، ارائه مدح اهل بیت )ع( پرداخته اسیت اسیتخراج شیده و سییمای اهل بیت )ع( که يکی از مهمترين مضیامین شیعری ديک

 و تبیین گردد.  
الجن و شییعرش انجام شییده، و با وجود ارزشمند بودن، راه را بر پژوهش های بیشییتر و  تر نمی تلاشییهايی که در زبان عربی برای معرفی ديک     

بندد شیییییییییییامل دو بخش اسیییییییییییت: بخش اول که گردآوری ديوان ديک الجن و شیییییییییییرح و تر،ه آن اسیییییییییییت، و بخش دوم که تحلیل زندگی، افکار و 
ی صییییاح  کتاب  موضییییوعات شییییعری وی اسییییت  ، خالد الحلبونای صییییاح  کتاب الجن الحمصییییدیکو در اين زمینه کسییییانی چون مظهر الح صا

الجن  دیک، احمد سیییییويلم صیییییاح  کتاب  النص  ةشیییی افی ةالجن تهافت الروادیک، سیییییلیم مجاعص صیییییاح  کتاب  و الإبداع  ةالجن الذاتیدیک
کارهای نسبتا ارزشمندی را ة  عصره و حیاته و فنونه الشعری  يالجن الحمصدیکب  ، و حسن جعفر نورالدين صاح  کتاشاعر الحب و الندم

 اند. انجام داده
      

 دیک الجننام، لقب و نسب 
أبومحمد، عبدالسییلام بن رغبان بن عبدالسییلام بن حبی  بن عبد  بن رغبان بن يزيد بن تمیم اسییت که اصییل دودمانش به روسییتای م تة در وی  

نخسییییتین کسییییی که اسییییلام آورد، تمیم بود که به دسییییت حبی  بن مسییییلمه   ،(. از نیاکان وی51: 14الإصییییفهاني، ج  گردد )سییییرزمین شییییام برمی
(. مشییییهورترين شییییخص از اجداد او هم حبی  بن عبد  بن رغبان اسییییت که در عصییییر  19.م:  2006صییییا ،  فهری به اين افتخار نائل آمد )

 (.102.م:  1938الجهشییاري، منصور خلیفه عباسی، کات  بود و مس د ابن رغبان در بغداد بدو منسوب است )
هايی که از وی نامی برده يا نام عبدالسیلام بن رغبان چنان تحت شیعاع لقبش ديک الجن قرار گرفته اسیت که اکتريت قري  به اتفات کتاب     

های يادشیییده برای شیییهرت يافتن عبدالسیییلام به ديک اند. کتابالجن شیییناخته و شیییناسیییاندهزندگی و شیییعرش را بررسیییی کرده اند، او را به ديک  
 اند، برخی ديگر تقلید وی از صدای خروس را علت آن  اند: برخی علت اين امر را چشمان سبز وی دانستهدلايل گوناگونی را برشمردهالجن، 



 1403، خريف  15ة، العدد  رابعالتنظيرات و النقد   الأدب العربي، السنة ال                                                           24   
 )الح ي، ای با مطلع زير انجام شیییییده اسیییییتدانند که در قصییییییدهاند، و گروهی هم سیییییببش را وصیییییف خروس در شیییییعر اين شیییییاعر میذکر کرده
 :(20.م:  1989

ر   فیییییییییییَ عییییییییییی  جیییییییییییَ بییییییییییینج  ير ج  میییییییییییَ عیییییییییییج رو   مییییییییییی  وعیییییییییییَ أبَیییییییییییج انا   دَعیییییییییییَ
 

دا    و عیییییییییییا میییییییییییَ بیییییییییییعیییییییییییدَ  وَ    دَعییییییییییی  دايییییییییییی    ما  لحیییییییییییَ   عیییییییییییلییییییییییی  
 

قیییییییییییییا    لیییییییییییییم ذَمیییییییییییییَ را   دَهییییییییییییی  دم  عیییییییییییییج دايییییییییییییی یییییییییییییا   دممَ  قیییییییییییییَ  فییییییییییییییَ
 

دا   مَسیییییییییییییییییییییییییییی  ییییییییییییییا َ ذصانَ  مییییییییییییییج یییییییییییییییات   أبَیییییییییییییی  سَ  َ نییییییییییییییصا  مییییییییییییییج
 

ها نیز بدان اشیییییییاره شیییییییده، آن اسیییییییت که وی بخاطر عادتش به باشییییییید و در شماری از کتاباما آنچه در اين زمینه تا حدودی پذيرفتنی می     
عجائب المخلوقات و غرائب  طور که دميری به نقل از کتاب  ها و نوشییدن شیراب، بدين لق  شیهرت يافته اسیت زيرا  انزندگی در باغسیتان

کند و اگر در شییییراب کهنه انداخته شییییود تا ها زندگی میقزوينی، ذکر می کند: ديک الجن، جانور کوچکی اسییییت که در بوسییییتان  الموجودات
بميرد و در خمره شییییییراب رها شییییییود و سییییییر آن بسییییییته شییییییود و سییییییپس در وسیییییی  خانه دفن گردد، ديگر اثری از موريانه در آن ديده نخواهد شیییییید 

 (.488:  1.م: ج1965الدمییري، )
 

 دیك الجنزندگی 
های مشهور زمان خود بود و برخی اعضايش چون حبی  بن عبد  رغبان؛ کات  و صاح  ديوان  الجن از خانوادهرغم اينکه خانواده ديکعلی

( به مناص  بالای حکومتی رسیده بودند، ولی از زندگی، شرح حال و  102.م:  1938الجهشییاري،  عطا در روزگار منصور خلیفه عباسی )
خانواده اين شاعر، اخبار چندانی به ما نرسیده است. گرچه علت اين ا ال چندان روشن نیست ولی علاوه بر دوری زادگاه شاعر از مرکز  

الجن، و ديگری فلسفه خاص او در زندگی  يشات شیعی ديکتوان ذکر نمود: نخست گراخلافت يعنی بغداد، دو عامل اساسی را در اين باره می
بیشتر از آنکه در خدمت صاحبان زر و زور باشد، برای خودش زندگی کند. مجموع اين دو عامل سب  شده  داشت تا  که وی را بر آن می

الجن روزگار  بینیم با اينکه ديکالجن نه بخواهد و نه بتواند به دربار خلفای عباسی نزديک شده و به مدح ايشان بپردازد. عملا هم میبود تا ديک
رده ولی حتی يک بیت هم در مدح آنها نسروده است. بنابراين اگر دوری ديک الجن از صاحبان زر و  هشت تن از خلفای عباسی را درک ک

الجن، تا حد  نويسند، علت گمنامی نسبی ديکزور را در کنار اين نکته قرار دهیم که متاسفانه  یشه، اين حکومتها هستند که تاريخ را می
 تاثير نبوده است.   الجن هم در امر يادشده، بینامأنوس و زندگی بی بندوبار ديکزيادی روشن می شود. شايان ذکر است که رفتار 

 161آيد حاکی از آن اسییت که وی در سییال  الجن به ما رسیییده، به  راه آنچه از شییعر وی برمیای که از ديکاطلاعات جسییته و گرهته     
ای فرهیخته و نسیییییییبتا ثروتمند ديده به جهان گشیییییییود. علوم طتلف ( و در خانواده19.م:  2006صیییییییا ،  ه ری قمری در شیییییییهر حمص شیییییییام )

شییییید، های درس علما برگزار میزمانش بويژه علوم زبانی، ادبی، تارهی و دينی را که از اجدادش به ارث برده بود، در مسییییی د؛ جايی که حلقه
 :(73.م:  1989  )الح ي،  بالید:کامل کرد چنان که بعدها بدانها می

وَرمثییییییییییییییَ ا   حیییییییییییییییَن  دصاي  لجییییییییییییییاَ نیییییییییییییی  ج  لاص  الییییییییییییییذم  مییییییییییییییا 
 

أَبيا    ذاَ   لا  بییییییییییییی  قییییییییییییییَ ن   میییییییییییییا هج  وَرمثیییییییییییییَ وَ  میییییییییییییا   لییییییییییییی   عیییییییییییییا
 

هج   لیییییییییییییییَ ادَ  فیییییییییییییییَ نییییییییییییییییَ لا  دا   حمیییییییییییییییَ  دج  ا  مییییییییییییییی   فیییییییییییییییالحیییییییییییییییَ
 

الییییییییییینمسییییییییییییییییییییییییَ ا   نَ  میییییییییییا واي  ا  یییییییییییَ  بمیییییییییییاَ جَ  لاص  امیییییییییییر   میییییییییییا 
 

های شییییهر حمص از شییییهرهای سییییوريه کنونی به خوشییییی گذرانید. نه به سییییير و الجن بیشییییتر زندگیش را در دامن طبیعت و در بوسییییتانديک     
سییییییییییاحت علاقه ای داشیییییییییت و نه به دربار حاکمان، از اين رو جز موارد نادری آن هم تنها برای ديدار با دوسیییییییییتانش احمد بن علی هاشمی و 

یَهبرادرش جعفر؛ که در  لَم  زيسییتند، زادگاهش را ترک نکرد. پسییرعمويی به نام ابوطی  داشییت که  واره وی را امر و يکی از توابع حمص می  سییَ
 آمدند،  الجن برای تفريح، با دوستانش دور هم گرد میافتاد هنگامی که ديکداشت، و گاه اتفات مینهی می کرد و از هوسرانی باز می



                                                                                                            25ی                                                                                     الجن حمص اهل بیت )ع( در آينه شعر ديک       

کرد. امیا زمیانی کیه امر و نهی و تحقيرهیای ابوطییص  از حید گیذشییییییییییییییت، الجن و دوسییییییییییییییتیانش را تحقير میشیییییییییییییید و ديیکابوطییص  بر آنهیا وارد می   
 (:  55:  14الإصفهاني، ج ای با مطلع زير در ه و وی سرود )الجن قصیدهديک

رهَ    تیییییییییییییییییَ یییییییییییییییییا بیییییییییییییییییی  میییییییییییییییییج لامج  غیییییییییییییییییج يا  نیییییییییییییییییا  و لاتیییییییییییییییییج  میییییییییییییییییَ
 

رهَ    ظییییییییییییییا نییییییییییییییَ بییییییییییییییلا  الیییییییییییییی ییییییییییییییأسَ    را   فییییییییییییییبییییییییییییییا ییییییییییییییا
 

که از ديک الجن به ما رسییییییییده، مديون او الجن، يکی ديگر از نزديکان وی بوده که  ین اخبار اندکی را  ابووه  حمصیییییییی؛ برادرزاده ديک     
الجن، تنها مصیییییدر اخبار و اشیییییعار وی به شمار هسیییییتیم زيرا ابووه  که اهل شیییییعر و ادب، و حافا اشیییییعار و اخبار عمويش بود، پس از ديک

کند، از کتابی گرفته شییییده که محمد بن طاهر؛ يکی الجن نقل میاز ديک  الأغانی رفت و اخبار و اشییییعاری که ابوالفرج اصییییفهانی در کتابمی
الجن بر اسییاس اطلاعاتی که ابووه  از عمويش در اختیار وی قرار داده، نوشییته اسییت ولی متاسییفانه اين کتاب به دسییت ما از معاصییران ديک
 (.  22 ان:  نرسیده است )

کنند خورد اما چنانکه برخی کتا ا ذکر مینمیالجن چیزی در کتا ای تاريخ ادبیات و حتی تاريخ عام به چشیییییییییییییم  درباره رغبان؛ پدر ديک     
بندد و وی ابیات زير را در رثای او الجن ديده از جهان فرو میالجن پسیییییییییییری به  ین نام يعنی رغبان داشیییییییییییته اسیییییییییییت که در حیات ديکديک
 (: 184:  3.م: ج 1978ابن خلص ان،  سرايد )می

را   فییییییییییییییییا امییییییییییییییییقیییییییییییییییی  اَ  را بالییییییییییییییییعییییییییییییییییَ   َ تییییییییییییییییج ذ  بییییییییییییییییَ نیییییییییییییییییَ  بأبي 
 

را   فییییییییییییییَ الَأعیییییییییییییی  ابا  بالییییییییییییییتر    َ هییییییییییییییَ وَجیییییییییییییی  تَر تج   وسییییییییییییییییییییییییییییَ
 

لیییییییییییَ    لیییییییییییلیییییییییییبیییییییییییا و ن   صیییییییییییییییییییییییییَ بیییییییییییعیییییییییییدَ    َ تیییییییییییج ذَلییییییییییی  بیییییییییییَ  بأبي 
 

براا    أَصییییییییییییییییییییییی  أمَ   َ   برتج  صیییییییییییییییییییییییَ عیییییییییینییییییییییَ   رَجییییییییییعییییییییییتج   و 
 

لییییییییییییَ   الییییییییییییبییییییییییییا أثییییییییییییرَ  أرَ   أن   أقییییییییییییدرج   لییییییییییییو  یییییییییییینییییییییییییتج 
 

بَرا   قییییییییییی  يییییییییییییج ییییییییییییا   َ   ضییییییییییییییییییییییییاحیییییییییییا   َ وجیییییییییییهیییییییییییَ تر یییییییییییتج   لیییییییییییَ
 

میییییییییییییا جهج   أصیییییییییییییییییییییییییییبیییییییییییییحَ  و  هج  نیییییییییییییج اسیییییییییییییییییییییییییییا محیییییییییییییَ رَت   را    دَثییییییییییییییَ ظیییییییییَ نییییییییی  میییییییییَ نَ  سیییییییییییییییییییییییَ أَح  و  یییییییییانَ  ابا  الیییییییییتر    سیییییییییییییییییییییییقیییییییییيَ 
يا به روايت ابن خلکان   وردالجن حمصییییی به وقوع پیوسییییت آشیییینايی وی با زيبارويی مسییییی ی به نام  ترين رويدادی که در زندگی ديکبزرگ     
الجن که با ديدن ورد به شیییییدت شییییییفته و الجن را تحت تاثير قرار داد. ديکبود که سیییییراسیییییر حیات شیییییخصیییییی و ادبی ديک  دنیا(  186 ان:  )

الجن می ديد، اش شییییده بود با اصییییرار تمام او را به اسییییلام فرا خواند تا بتواند با وی ازدواج کند. ورد هم که آن  ه شیییییفتگی را در ديکدلباخته
ين دو پس از ازدواج، مدتها در کنار هم به خير و خوشی روزگار می گذراندند و ديک الجن در وصف يارش به غزلسرايی سرانجام اسلام آورد. ا

 (:  54: 14الإصفهاني، ج  پرداخت )می
ا  راهییییییییییییَ د  بییییییییییییَ و  الییییییییییییقجصیییییییییییییییییییییییییورا  سا  شمییییییییییییَ  ر   ِ  ظییییییییییییج  أجنیییییییییییی 

 
ا    راهیییییییییییییَ زَهییییییییییییی  ةا  و  یییییییییییییَ  یییییییییییییَ زامیییییییییییییاهیییییییییییییا  خیییییییییییییج  و  ِ 

 
ود    أسییییییییییییییییییییییییی  أبییییییییییییضیییییییییییییییییییییییییا       َ نیییییییییییج ییییییییییییی  عیییییییییییَ اَ  لییییییییییی  تییییییییییییَ   َ  

 
ا   راهییییییییییَ عیییییییییی  شیییییییییییییییییییییییَ ا    هییییییییییَ هییییییییییا الجییییییییییمییییییییییالَ  ییییییییییوَجیییییییییی   ،ییییییییییعَ 

 
هیییییییییییییییا   اسمییییییییییییییی َ هیییییییییییییییتیییییییییییییییبرج  نیییییییییییییییاتا  الیییییییییییییییوَجیییییییییییییییَ ةج   وَر دايیییییییییییییییم

 
ا    بر اهییییییییییییَ ج بخییییییییییییا ییییییییییییی ج  لا  ییییییییییییج ن   مییییییییییییَ رايییییییییییییقییییییییییییهییییییییییییا  ن    مییییییییییییا

 
هییییییییییا   فییییییییییصا ن   ییییییییییَ مییییییییییا ة   دَامییییییییییَ مییییییییییج یییییییییییَ   ییییییییییأسَ  قییییییییییا  تَسیییییییییییییییییییییییی 

 
ا    راهییییییییییییییییَ غیییییییییییییییی  ثیییییییییییییییییَ میییییییییییییییین  دامییییییییییییییییة   مییییییییییییییییج و  ة    وَر دايییییییییییییییییم

 
بود پس از مدتی اوضاع مادی اش رو به  هايش تمام کرده  الجن که دارايی های به ارث برده از پدر را اندک اندک در راه لذتاما ديک     

الجن  وخامت نهاد و مجبور شد مدتی را در سَلَمیَه نزد احمد بن علی هاشمی، دور از حمص و يارش ورد روزگار بگذراند. ابوطی  پسرعموی ديک
 های پسرعمويش به تنگ آمده بود  ریبندوباها و بیگریهم که بويژه پس از ازدواج ديک الجن با اين بانوی نصرانی بیش از پیش از لاابالی
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اش را با دسیییتان خود  سیییر و معشیییوقهالجن الجن چید و باعث شییید که ديکای مبنی بر خیانت ورد به ديکفرصیییت را غنیمت شمرد و دسییییسیییه

 ( و سپس به قول خودش تا پايان عمر بر اين ماجرا بگريد و افسوس بخورد:55 ان:  بکشد )
تج  لییییییییییییی  نیییییییییییییا فیییییییییییییا ا  طییییییییییییی  عیییییییییییییَ لیییییییییییییا ن   أَ یییییییییییییج تیییییییییییییَ   َ   ییییییییییییییی   لیییییییییییییَ

 
تج   لییییییییییییییی  وَصیییییییییییییییییییییییییییییَ الا  الیییییییییییییییواصیییییییییییییییییییییییییییییَ ذلیییییییییییییییَ    و  ِ 

 
عییییییییییییییلیییییییییییییییییییییییییییییها   تا  لیییییییییییییی  مییییییییییییییَ تییییییییییییییَ اشیییییییییییییییییییییییییییی  م  ذي  ا  فییییییییییییییالییییییییییییییص

 
تج    لیییییییییی  مییییییییییَ تییییییییییَ اشیییییییییییییییییییییییی  عییییییییییلیییییییییییییییییییییها  د   قییییییییییَ مییییییییییا  ار   عییییییییییَ  ألَییییییییییا

 
ی   أعَیییییییییی  لا  و  تَ  میییییییییی  لییییییییییج حییییییییییَ د   قییییییییییَ لا  هیییییییییی  الجییییییییییَ ذجو   قییییییییییالَ 

 
تج    لیییییییییی  هییییییییییا جییییییییییَ حیییییییییی ص  تج  میییییییییی  لییییییییییج حییییییییییَ أَنيصا  مج   یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلییییییییییَ

 
میییییییییییییییاذَا   و  ها  لیییییییییییییییا هییییییییییییییی  َ لیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییي  یییییییییییییییا م    لائیییییییییییییییا

 
تج   لییییییییییییییی  تییییییییییییییییَ قییییییییییییییییَ تج  جم  بییییییییییییییی  بییییییییییییییییَ أَحییییییییییییییی  داي   وَحییییییییییییییی   أنا 

 
یییییییییییی  أبَیییییییییی  ییییییییییا و  الحیییییییییییییییییییییا ا  ولَ  طییییییییییج آسییییییییییییییییییییییییَ   و فَ   سییییییییییییییییییییییییَ

 
تج   لیییییییی  عییییییییَ فیییییییییَ مییییییییا  لا  تا  لیییییییی  عییییییییَ فیییییییییَ مییییییییا  عییییییییلیییییییی    یییییییییییییییییییییییییییییییییییی ا 

 
الجن مدت کوتاهی را به دور از حمص در دمشیییا گذراند اما در بازگشیییت دوباره به زادگاهش سیییرانجام، انگیز، ديکپس از اين ماجرای غم      

 اش پشیمان شد ولی چنانکه گفته اند: ديگر کار از کار گذشته بود. حقیقت ماجرای ورد را دريافت در نتی ه از کرده
الجن حمصیییییی پس از حدود هفتاد و پن  سیییییال زندگی ماجراجويانه که گرچه بیشیییییتر آن با خوشیییییی سیییییپری شییییید ولی پايان بسییییییار غم  ديک     

غريبانه ديده از جهان فروبسیت و به علت رفتار نامأنوسیی که  (30:  .م1989  )الح ي، ه ری قمری  236انگیزی داشیت، سیرانجام در سیال 
 در زندگی داشت کسی حاضر نشد چنانکه وی امتال ابوتمام را رثا گفته بود، او را رثا بگويد.  

هرچند پیشتر اشاره شد که ديک الجن علاقه ای به سير و سفر نداشت و جز موارد نادری زادگاهش حمص را ترک نکرد، با اين حال وی      
اش مقصیییییییید شییییییییاعران بزرگی چون أبونواس، دعبل و گذشییییییییت، نبود چراکه خانهخبر از آنچه که در جامعه آن روز میبه دور از رويدادها و بی

 آمدند.های اسلامی برای ديدار با وی به حمص میه از گوشه و کنار سرزمینأبوتمام بود ک
گذشییییییییت تا برای مدح خصییییییییی  بن عبدالحمید به گويد: زمانی که ابونواس از شییییییییهر حمص میمی  وفیات الأعیانابن خلکان در کتابش       

اش نسبت به ابونواس برملا شود، خودش را پنهان کرد. مايگیالجن از رسیدن وی به حمص آگاه شد و از ترس اينکه مبادا کم مصر برود، ديک
دانسیییییت که وی در خانه اسیییییت، در زد و اذن دخول خواسیییییت اما کنیزش گفت که میالجن به خانه او رفته بود و  ابونواس که برای ديدن ديک

 الجن بگو بيرون بیا که تو با اين گفته ات: وی در خانه نیست. ابونواس به کنیز گفت: به ديک
ا   فصا  ییییییییییییییییییَ     ییییییییییییییییییأنمییییییییییییییییییم ن   ییییییییییییییییییَ مییییییییییییییییییا وَرمدَ     مییییییییییییییییییج
 

ا  أَدارَهییییییییییییییییییَ فییییییییییییییییییَ دصاها  خییییییییییییییییییَ ن   مییییییییییییییییییا ا  او ییییییییییییییییییَ نییییییییییییییییییَ  تیییییییییییییییییییَ
 

الجن چون اين سییییخن ابونواس را شیییینید، خارج شیییید و سییییپس اين دو با هم نشییییسییییتند و ای. ديکاهل عرات را سییییرگشییییته و شیییییفته خود سییییاخته
 (.  185: 3.م: ج  1978ابن خلص ان،  اش را انشاد کرد )قصیدهالجن باقی  ديک

 
 شاعر تناقضات ،الجندیک

الجن چه نمايد: اول اينکه، ديکالجن، اشیییاره به دو نکته بسییییار مهم، لازم و ضیییروری میپیش از بررسیییی سییییمای اهل بیت )ع( در شیییعر ديک
آورده اسییت. وی از طرفی شییاعر اهل بیت )ع( اسییت و ايشییان را به تقوی و در شییخصیییتش و چه در شییعرش بسیییاری تناقضییات را با هم گرد  

بندوباريسیت، از طرفی عاشیا و دلباخته  سیرش ورد بوده، و از طرفی سیتايد، از طرفی ديگر زندگی و شیعرش سیرشیار از بیفضیائل اخلاقی می
خورند، از داند که تنها به درد کامجويی میعهد و وفايی مییديگر قاتل وی، از طرفی شیییییفته زنان اسییییت، و از طرفی ديگر آنها را موجودات ب

کند، و از طرفی ديگر گاه چنان عرب را مورد تاخت و تاز قرار داده که برخی وی را اش کل  افتخار میطرفی شاعری عرب است که به قبیله
 کند، و از طرفی ديگر زندگی  اش زندگی میاجتماعی اند، از طرفی در عصر متمدنی چون عصر عباسی با آن  ه ابعاداز شعوبیان دانسته
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برد، و از طرفی شیاعری شیامی اسیت اش را رها کرده و چون صیعلوکان عصیر جاهلی به دامان طبیعت پناه میهای اجتماعیشیهرنشیینی و ارزش
گيرد و به کنارگذاشیییتن آنها فرا های طللی قصییییده عربی را به سیییخريه میکه شیییامیان به قصییییده عربی سییینتی پايبندند، اما از طرفی ديگر مقدمه

 .(55.م:  1989 )الح ي،خواند  می
کیشش ابونواس که گرايشات الجن، مصل تی بیش نیست زيرا وی نیز چون هم بندوباری ديکنکته دوم هم اين است که برخی معتقدند بی     

بنییدوباری آورده تا از طرفی از تعقییی  حکومییت در امییان باشییییییییییییییید و از طرفی ديگر مشییییییییییییییکلات و شیییییییییییییییعی داشیییییییییییییییت، روی بییه تظییاهر بییه بی
اش از شییییعیان، غصییی  شیییده و به دسیییت نااهلان افتاده بود، به تصیییوير  صیییطلاح اسیییلامی آن زمان را که زمامداریهای جامعه به ابندوباریبی

افزايد ابوالعلاَ امعری به اين پديده با اشیییاره به نکته يادشیییده می  دیک الجن الذاتیة و الإبداعکشییید. اسیییتاد خالد الحلبونی در کتابش با عنوان  
الجن را در خواب ديد و ابیات رغبان مشییییییییییهور به ديکگويد: يکی عبد السییییییییییلام بن خود می  رسییییییییالة ال  رانر  الجن پی برده و دزندگی ديک

 اش را به وی يادآور شد: فائیه
بیییییییییییییییییییییییییعییییییییییییي   تییییییییییییَ لا  و  الحیییییییییییییییییییییییییا ا    َ لییییییییییییَ حییییییییییییَ ذاي   خییییییییییییج

 
ا     ن   یییییییییییییییییییَ لیییییییییییییییییییَ ة  بامیییییییییییییییییییخیییییییییییییییییییافیییییییییییییییییییَ اَ ا   رَجیییییییییییییییییییَ

 
رَ    بأجخیییییییییییی  وا  مییییییییییییج عییییییییییییا نییییییییییییَ د   قییییییییییییَ و  یییییییییییییا  نیییییییییییی  الیییییییییییید   هییییییییییییيَ 

 
وافا   السییییییییییییییییییییییییم نَ  میییییییییییا وسا  فیییییییییییج الییییییییییینیییییییییییی  وايیییییییییییفج  تَسیییییییییییییییییییییییی   و 

 
وا   ابیییییییییییییج أَصییییییییییییییییییییییییییَ و  ن   تَ  نییییییییییییی  أمَیییییییییییییا وا  ذَبیییییییییییییج  فیییییییییییییأن   یییییییییییییَ

 
ا    امیییییییییییییعیییییییییییییَ وَ  هیییییییییییییج ییییییییییییییَ   لیییییییییییییا تیییییییییییییَ بیییییییییییییی  میییییییییییییج الییییییییییییی   فیییییییییییییأنم 

 
لییییییییییییییی     قییییییییییییییییَ أنم    َ تییییییییییییییی  أبَییییییییییییییییج میییییییییییییییا  دَتج  أَصییییییییییییییییییییییییییییی   و 

 
افا   صیییییییییییییییییییییییییَ ير ج  غیییییییییییَ ةا  امیییییییییییَ ییییییییییییَ الیییییییییییقیییییییییییا ديیییییییییییاا  تَصییییییییییییییییییییییییی   بیییییییییییا

 
       (.110.م:  2001الحلبوني،  گرفتم و بدان اعتقادی نداشتم )الجن گفت: من چنین چیزهايی را به بازی میديک
 

 الجن  اهل بیت )ع( در آینه شعر دیک
های فکری، کرد که به عصییییر عباسییییی اول شییییهرت دارد. اين عصییییر میدان پیدايش بسیییییاری از جريانالجن حمصییییی در عصییییری زندگی میديک

شیید که دو تا از آنها، هم  جريانهای سیییاسییی طتلفی در اين عصییر ديده میفرهنگی، سیییاسییی و اجتماعی بود. در زمینه سیییاسییت، گرايشییات و  
ها، جريان قدرت حاکم بود که خلفای عباسیییییی سیییییردمداران آن نمود بیشیییییتری داشیییییتند و هم از ا یت زيادتری برخوردار بودند. اولین اين جريان

رفت. از میان اين ترين اين شییییییاخه ها به شمار میعه از مهم های طتلفی داشییییییت و شیییییییبودند، و ديگری جريان معارضییییییین بود که خود، شییییییاخه
هاشییییییم حکومت امويان را عباسییییییی ايسییییییتاد که به کمک شیییییییعیان و به نام بنیالجن حمصییییییی در صییییییف معارضییییییان و طالفان بنیها، ديکجريان

لافت راندند. وی به دنبال آن بود تا با شییعر سییرنگون کردند و سییپس  ین شیییعیانی را که تنها به کمک آنها بدين مهم نائل آمده بودند، از خ
و ادبش از حا غصی  شیده اهل بیت )ع( در امر خلافت دفاع کرده و غاصیبان و مصیادره کنندگانش را رسیوا سیازد، و خود  تر از هر کسیی 

در دامان طبیعت و به دور از   می دانسییییت که با اين گرايشییییات سیییییاسییییی که دارد، جايی در دربار خلفا نخواهد داشییییت بنابراين  تر آن ديد که
 صاحبان قدرت، روزگار بگذراند و شعرش را در پای خوکان نريزد بلکه از آن در راه دفاع از حا و حقیقت استفاده کند.

زيادی در های  ای نیک بود و مرثیهگويد: »ديک الجن شیییییییعهالجن میدرباره گرايش سیییییییاسییییییی ديک  الأغانيابوالفرج اصییییییفهانی در کتابش       
 رثای حسین بن علی )ع( دارد که از آن ،له است:

تییییییییییییج ا   الیییییییییییی ییییییییییییج لا  و  ا  لییییییییییییغَضییییییییییییییییییییییییییَ لییییییییییییا لا  ج  ین  عییییییییییییَ  يا 
 

رَبا   الییییییییییییطییییییییییییم ا  بییییییییییییج ییییییییییییَ وَ   سییییییییییییییییییییییییییا الییییییییییییرمزاَيا  ا   بییییییییییییج ییییییییییییَ
 

 (.51:  14الإصفهاني، ج کنند و وی اشعار زيادی در اين معنی دارد.« )سرايی میشناسند و بدان نوحه ه، اين مرثیه را می
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الجن در مقابل سییلطه حکومت عباسیییان، در کنار اهل بیت )ع( ايسییتاد و تلاش کرد تا با شییعر و زبانش از آنها دفاع نمايد. وی که ديک     

چینی کرده بود، با اخلاص تمام  چون ديگر شیاعران عرصیه سییاسیت، تاريخ اسیلام را به خوبی فرا گرفته و تا حد زيادی هم از علم کلام خوشیه
به اهل بیت )ع( و با تکیه بر منطا و شیییییوه های جدل و اسییییتدلال، حقائا تارهی و نقار تاريکی را که بر ايشییییان گذشییییته بود بیان نسییییبت 
 کرد.می
ی آن را گردآوری کرده اسییت، مجموعا  در کامل      قصیییده و قطعه حاوی    9ترين ديوان از شییعر ديک الجن حمصییی يعنی ديوانی که مظهر الح صا
 پردازد عبارتند از:ها بدان میترين معانی و موضوعاتی که وی در اين قصائد و قطعهخورد. مهم بیت درباره اهل بیت )ع( به چشم می  162
 
 . بیان ویژگیهای ممتاز اهل بیت )ع( وجایگاه والای ایشان1

های الجن،  ترين انساندهد. اهل بیت )ع( در شعر ديکالجن را تشکیل میهای ممتاز اهل بیت )ع( بخش بسیار مهمی از اشعار ديکويژگی
روی زمین، و بندگان برگزيده خداوند هسییییییتند که از طرفی چون ماه و سییییییتارگان که در شیییییی ، مايه هدايت شییییییبروان هسییییییتند، به هدايت مردم 

آفرينی  مانند که  ه را زير سییايه خود گرفته اند. ايشییان تنها در دنیا نقشها و کرامات میاز طرفی ديگر به درخت بزرگی از نیکیپردازند، و می
 شان مايه هلاکت و نابودی:کنند بلکه در قیامت و آنگاه که مردم را هیچ فريادرسی نیست، نیز برای دوستانشان پناهند و برای دشمناننمی

قیییییییییییییییییییها  لائیییییییییییییییییییا خیییییییییییییییییییَ وََ   ا    فییییییییییییییییییی  صیییییییییییییییییییییییییییییییییَ  يا 
 

رَبا   الییییییییییییییییعییییییییییییییییَ و  یَن  مییییییییییییییییا الَأعیییییییییییییییی  ییییییییییییییییَ رَمَ  أَ یییییییییییییییی   و 
 

هج  مییییییییییییییییییج أَنجیییییییییییییییییی ج و  د   ا ییییییییییییییییییج دورج  بییییییییییییییییییج م   تییییییییییییییییییج  أنَییییییییییییییییییی 
 

الَحسیییییییییییییییییییییییییییییَ ا    و  اتا  رجمییییییییییییییییَ َ یییییییییییییییی 
امیییییییییییییییی ةج  دَو حییییییییییییییییَ  وَ 

 
ل    نهییییییییییییییََ لا  يییییییییییییییومَ  و  ا  الحییییییییییییییَ ةج  اسییییییییییییییییییییییییییییَ سییییییییییییییییییییییییییییَ  و 

 
م     ورادايییییییییییییییییی یییییییییییییییییج میییییییییییییییییج طیییییییییییییییییَ ا لیییییییییییییییییا الیییییییییییییییییعیییییییییییییییییَ وَارادَ   میییییییییییییییییَ

 
 (.85.م:  2004)الحمصي:  

گردد. ايشییان کسییانی را که امید به شییان هسییتند و جز با دوسییتی آنها، ادان مردم کامل نمیاهل بیت )ع( مايه امنیت و آرامش دوسییتداران     
سییازند از اين رو، ورزند، به آتش جهنم گرفتار میکنند، و کسییانی را که بر گمراهی و دشمنی خويش اصییرار میرود، هدايت میشییان میهدايت
 ار رستگاری در دنیا و آخرت، اين بزرگوارانند و بس: معی

انج  الأمَیییییییییییییییییییییییَ مج  والاهیییییییییییییییییییییییج ن   میییییییییییییییییییییییَ لیییییییییییییییییییییییا مج   هیییییییییییییییییییییییج
 

الإدییییییییییییییانج   لج  مییییییییییییییج يییییییییییییییَ یییییییییییییی  فیییییییییییییییییییییییییییییهییییییییییییییم     ذ   ییییییییییییییانَ 
 

لییییییییییییییَ   قیییییییییییییییَ م   الییییییییییییییذي  ییییییییییییییَج ونَ  دجعیییییییییییییی  يییییییییییییییَ م   هییییییییییییییج  وَ 
 

لیییییییییی     طییییییییییَ صیییییییییییییییییییییییی 
ج
ام حیییییییییییییییییییییثج  ییییییییییانَ  ا   دَعییییییییییص ارا   لییییییییییلیییییییییینییییییییییم

 
ادا   لیییییییییییییییلیییییییییییییییرمشیییییییییییییییییییییییییییییَ اج  لییییییییییییییی  ا یییییییییییییییَ دَا ج  هیییییییییییییییج م   هیییییییییییییییج  وَ 

 
ادا    عیییییییییییییییییَ َ

امییییییییییییییییی و  دَأَ  بییییییییییییییییی  َ
امییییییییییییییییی و زا    الیییییییییییییییییفیییییییییییییییییَ  و 

 
 (188:  ) ان
اند. ايشییان که با های اصییلی تقوای ا ی ترسیییم شییدهبینیم، اهل بیت )ع( بسییان پیشییگامان و سییتونالجن میدر تصییاويری که از شییعر ديک     

های حسیاس از تاريخ اسیلام که به علت پیدايش مذاه ، گرايشیات  يابند،  یشیه در زمانها، اسیرار پس آنها را به خوبی درمینگاهی به چهره
اند تا چراغ ادان و يکتاپرسییتی خاموش کننده، يکتاپرسییتی در معر  خطر قرار گرفته، به ياری آن شییتافته و نگذاشییتههای طتلف گمراهو شیییوه

 پرستی در میان مردم رواج يابد:گشته و شرک و بت
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و    لییییییییییییَ فیییییییییییییَ لالا  الضییییییییییییییییییییییییییم رجتج  طییییییییییییج ت   بییییییییییییَ عییییییییییییم تَشییییییییییییییییییییییییییَ  و 
 

را    فییییییییییییی  الییییییییییییی یییییییییییییج و  ر ا  بالشیییییییییییییییییییییییییییصا وا  فَشیییییییییییییییییییییییییییَ م    لا یییییییییییییج
 

بیییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییم    و  د   ا ییییییییییییییییییییج جَ  أدَالام  أنییییییییییییییییییییتییییییییییییییییییییم  
 

را   و    ییییییییییییییییییَ  رص   بیییییییییییییییییییَ يَر    سیییییییییییییییییییییییییییییییا د    قییییییییییییییییییَ
 

ا   ادَتهیییییییییییییییییج قیییییییییییییییییَ و  وَ   قییییییییییییییییی  الیییییییییییییییییتییییییییییییییییییم مج  دَعیییییییییییییییییائیییییییییییییییییا  و 
 

را   الییییییییییییینمشییییییییییییییییییییییییییی  و  را  الَحشییییییییییییییییییییییییییی  و مَ  يییییییییییییییَ و زا   لیییییییییییییلیییییییییییییفیییییییییییییَ
 

الیییییییییی  عیییییییییلییییییییی   وها  الیییییییییوججیییییییییج ا  ییییییییییمیییییییییَ سیییییییییییییییییییییییا و  ارافیییییییییج الیییییییییعیییییییییَ  و 
 

را   نییییییییییییییییییج یییییییییییییییییی  بییییییییییییییییییلا  ة   رافییییییییییییییییییَ عیییییییییییییییییی  مییییییییییییییییییَ رافا   أعَیییییییییییییییییی 
 

 (143:  ) ان
 
 . مدح امام علی )ع(2

اند، امام علی )ع( برگزيده و پیشییییییییییییییوای اين بزرگواران اسییییییییییییییت. وی از نظر پیامبر )ص(،  ترين  روی زمینگر اهل بیت )ع( برگزيدگان خدا بر 
ماند. جايگاه او نسیییبت به رسیییول خدا )ص( جايگاه هارون نسیییبت به موسیییی )ع( طلوت روی زمین اسیییت و برای ايشیییان به برادری واقعی می

ناپذير يکديگرند. امام علی )ع( داماد پیامبر )ص( اسیت که ايشیان، سیرور یشیگی و جدايیاسیت. اين دو بزرگوار چون تکمه و پيراهن  راه  
 بانوان دو عا  و پاره تنش؛ فاطمه زهرا )س( را به امر پروردگار به ازدواج آن حضرت درآورده است:  

يیییییییییییییییییییقیییییییییییییییییییولج   زَل   يییییییییییییییییییییَ ولَ  َ   الیییییییییییییییییییرمسیییییییییییییییییییییییییییییییییج   نم 
 

الیییییییییییییییرمسیییییییییییییییییییییییییییییولج    بیییییییییییییییها  قیییییییییییییییالَ  میییییییییییییییا  ير ج  ا یییییییییییییییَ  و 
 

الَأبيا  ي   لییییییییییییییییییییییییا عییییییییییییییییییییییییَ يا  مییییییییییییییییییییییییا صا    َ   نییییییییییییییییییییییییص
 

الیییییییییییینییییییییییییم ا   رونج  هییییییییییییَ وسییییییییییییییییییییییییییاهج  مییییییییییییج ن   مییییییییییییا   یییییییییییییییییییییییییثج 
 

دي  عیییییییییییییییییی  بیییییییییییییییییییَ نیییییییییییییییییی    لیییییییییییییییییییییییییییییییییییییسَ  هج   لیییییییییییییییییی یییییییییییییییییینییییییییییییییییییم
 

نیییییییییییییییدي   عیییییییییییییییا یَن 
َ

الیییییییییییییییعیییییییییییییییامییییییییییییییی ير ج  خیییییییییییییییَ  فیییییییییییییییأنیییییییییییییییتَ 
 

یصیییییییییییییییییییییییییییي   میییییییییییییا قیییییییییییییَ ن   میییییییییییییا الیییییییییییییزصار   میییییییییییییا صا  أنیییییییییییییتَ  یییییییییییییییصا    و  محییییییییییییییاَ ن   مییییییییییییییا عییییییییییییییاداَ   ن   مییییییییییییییَ لییییییییییییییا مییییییییییییییا    و 
رج   هیییییییییییییییی  الصیییییییییییییییییییییییییییییصا أنییییییییییییییییتَ  و    ْ أَ أنییییییییییییییییتَ     و 

 
رج   الأمَیییییییییییییییییییییی  الییییییییییییییییییییییذي  لیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییها    َ  زَومجییییییییییییییییییییییَ

 
اَ  را الیییییییییییییییییزمهییییییییییییییییی  ما  بیییییییییییییییییفیییییییییییییییییاطیییییییییییییییییا لیییییییییییییییییَ   الیییییییییییییییییعیییییییییییییییییج  رَب  

 
اَ   الیییییییییییییییییینصاسیییییییییییییییییییییییییییییییا د ا  یییییییییییییییییییصا سیییییییییییییییییییییییییییییییَ دَ   ا ییییییییییییییییییج  ذاتا 

 
 (187:  ) ان
امام علی )ع( نه تنها برادر و داماد پیامبر )ص( اسییت بلکه وصییی و جانشییین آن بزرگوار در امر خلافت نیز هسییت که در روز غدير خم       

 پیامبر )ص( بازويش را بالا برد و ندا داد: ای مردم هر که من مولای او هستم پس از من ايشان )امام علی( مولای اوست: 
هیییییییییییییم    بیییییییییییییج طیییییییییییییج هیییییییییییییَ  رسیییییییییییییییییییییییییییولج  ا  قیییییییییییییامَ  سَ  یییییییییییییی   ألَیییییییییییییَ

 
رج    الییییییییییییبَشییییییییییییییییییییییییییَ هییییییییییییا  أيَیییییییییییی  ذَا  مج  و لا ییییییییییییج مییییییییییییَ قییییییییییییالَ:   و 

 
هج   عییییییییییییییَ رافییییییییییییییا لییییییییییییییيص   ییییییییییییییانَ  عییییییییییییییَ ير ا  غییییییییییییییَ عَ  بیییییییییییییی   أَضیییییییییییییییییییییییییییَ

 
رج   میییییییییییییج الحیییییییییییییج لج  قیییییییییییییا عییییییییییییی  تییییییییییییییَ لا  أمَ   ير ا  ا یییییییییییییَ دج  میییییییییییییم  محیییییییییییییجَ

 
 (133:  ) ان 

خیزد و کسیییییییی را يارای اسیییییییت ابت  امام علی )ع( چنان شییییییی اع و دلير اسیییییییت که در  بوحه جنگها آنگاه که ندای هل من مبارز  بر می     
شیییتابد و دشمنان اسیییلام و قرآن را يکی نیسیییت، تنها ايشیییان اسیییت که شمشیییيرش را که فاصیییل حا و باطل اسیییت، برداشیییته و به میدان مبارزه می

 آورد:  ی در میپس از ديگری از پا
 
 



 1403، خريف  15ة، العدد  رابعالتنظيرات و النقد   الأدب العربي، السنة ال                                                            30
و ا   میییییییییییییییییییادَعیییییییییییییییییییَ يص   ذا 

لیییییییییییییییییییا عیییییییییییییییییییَ ن   یییییییییییییییییییَ میییییییییییییییییییَ  وَ 
 

زالج    نییییییییییییییییی  يییییییییییییییییییَ ن   میییییییییییییییییَ لم  قیییییییییییییییییَ د   قیییییییییییییییییَ و   ، زاَلا  نییییییییییییییییییَ
 

الیییییییییییییییییییرصاجیییییییییییییییییییالا   ججسیییییییییییییییییییییییییییییییییومَ  د   قیییییییییییییییییییج يییییییییییییییییییییَ راهج   تیییییییییییییییییییَ
 

الَأوملج   الَأوملج  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرج  دَحییییییییییییییییا یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینیییییییییییییییی  یییییییییییییییییَ  فیییییییییییییییییَ
 

هج  فیییییییییییییی  ت   ییییییییییییییَ لییییییییییییییَ واصییییییییییییییییییییییییییییَ ة   ر بییییییییییییییَ ضییییییییییییییییییییییییییییَ م    و  ییییییییییییییَ
 

لج    ی صیییییییییییییییییییییییییَ الییییییییییییفییییییییییییَ وَ   تیییییییییییییَ فییییییییییییاحیییییییییییی  ها  لییییییییییییا ی صیییییییییییییییییییییییییَ فییییییییییییَ  لییییییییییییا
 

ها  ابیییییییییییییییا ر ضییییییییییییییییییییییییییییَ قیییییییییییییییا بیییییییییییییییا ر   د  بیییییییییییییییَ يیییییییییییییییومَ  ا  طیییییییییییییییَ  سییییییییییییییییییییییییییییَ
 

لج   میییییییییییییییییییییا زَل   یییییییییییییییییییییَ  يییییییییییییییییییییییَ د   َ   أجحیییییییییییییییییییییج  وَ   
 

بَر   یییییییییییییییی  خیییییییییییییییَ ت   تیییییییییییییییا یییییییییییییییَ فیییییییییییییییج ها  بَأ سیییییییییییییییییییییییییییییا ن   میییییییییییییییا  و 
 

لج    فیییییییییییییییَ امیییییییییییییییقییییییییییییییی  ا  با یییییییییییییییج هیییییییییییییییا  نییییییییییییییی  یییییییییییییییا يییییییییییییییییج  و  َ  
 

ا  ذاراعییییییییییییییییییییییییا   ییییییییییییییییییییییییا أربییییییییییییییییییییییییعیییییییییییییییییییییییییَن  ا   دَحییییییییییییییییییییییییَ
 

لج   بیییییییییییییییییییج الَأشییییییییییییییییییییییییییییییییی  تا  دانیییییییییییییییییییَ هج  لیییییییییییییییییییَ ر   زَبیییییییییییییییییییی   هیییییییییییییییییییا
 

 (193:  ) ان
لغزد، او راه گيرند و پاهايشیان میقدم اسیت و حتی زمانی که ديگر  راهانش در تنگناها قرار میايشیان در راه اسیلام و قرآن  یشیه ثابت     

 شود:راست و درست را گم نکرده و از صرار مستقیم من رف نمی
وا   سییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا ا  دَمییییییییییییییییییییییییَ قییییییییییییییییییییییییَ ت   ذا  بیییییییییییییییییییییییی   ثیییییییییییییییییییییییییَ

 
ا    تیییییییییییییییییییییییییییییَ زلَیییییییییییییییییییییییییییییم هیییییییییییییییییییییییییییییاواي 

َ
امییییییییییییییییییییییییییییی  هج   

 
 (93:  ) ان
وی که به خاطر هدايتگری و شییییییی اعتش، از طرف خداوند به »لا فتی  لا علی لا سییییییییف  لا ذوالفقار« مفتخر گشیییییییته، از بیان شییییییییوا و      

های روشیین و قاطع ايشییان اسییت که از طرفی، به هنگام مجادله و مباحته با مشییرکان،  ره نیسییت زيرا اين، بیان رسییا و برهانبرهان قاطع نیز بی
 آورد:  شان را بند میدادن، عاجز کرده و زباناز پاسخآنها را 

د   ا یییییییییییییییییییییییییج مَ    تییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییییییییییم  و  ذا 
 

تییییییییییییییییییییییا    وأَسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی  ییییییییییییییییییییییَ وايم  الییییییییییییییییییییییغییییییییییییییییییییییَ  حییییییییییییییییییییییَ م 
 

ها  يییییییییییییییییییییییییا د  و  ییییییییییییییییییییییییاَ ها  تیییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییییییییییییا فییییییییییییییییییییییییَ لییییییییییییییییییییییییا  فییییییییییییییییییییییییَ
 

الییییییییییییییییییییییییفییییییییییییییییییییییییَ    ر شا  الییییییییییییییییییییییییعییییییییییییییییییییییییَ ذجو  اهج   سمییییییییییییییییییییییییَم
 

 (93:  ) ان
 اند:  آورد که هرچند کافر بوده ولی لجاجتی بر کفرشان نداشتهو از طرفی ديگر، موجبات ادان گروهی را فراهم می

ن   دیییییییییییییََ ن   میییییییییییییا جَ  الَأحیییییییییییییییییییییییییییا رَ  أبَ صیییییییییییییییییییییییییییَ  حییییییییییییی ص  ذا 
 

روا   فیییییییییییَ ا  یییییییییییَ دامیییییییییییَ عییییییییییی  بییییییییییییَ ن   میییییییییییا وا  نیییییییییییج آمیییییییییییَ هج  انیییییییییییَ ر هیییییییییییَ  بییییییییییییج
 

 (132:  ) ان
هايی که باشیییید زيرا هرچند اين، امام علی )ع( اسییییت که  یشییییه در جنگامام علی )ع( با وجود اين  ه شیییی اعتی که دارد مظلوم نیز می     

گيرد، اما آنگاه که پای خلافت و جانشیییینی پیامبر )ص( به میان دهد، با رشیییادت تمام، بر ديگران پیشیییی میدر دفاع از اسیییلام و قرآن رْ می
کنند و  امانه بر آن بار سیییینه سیییپر میکردند، اين، غاصیییبانا جانشیییینی وی که پیشیییتر، خودشیییان را پشیییت سیییر امام علی )ع( پنهان میآيدمی

 گيرند:حضرت پیشی می
ن   حَسییییییییییییییییییییییییییییییَ أبا  م   هیییییییییییییییییج عیییییییییییییییییَ رابیییییییییییییییییا عیییییییییییییییییلیییییییییییییییییوَ    جیییییییییییییییییَ

 
را   الییییییییییییوَتیییییییییییی  و  عا  فیییییییییییی  الشییییییییییییییییییییییییییص رَبصا  و  وَ   مییییییییییییج لییییییییییییَ   ییییییییییییَ

 
مییییییییییییا   و  وَ   قییییییییییییج سییییییییییییییییییییییییییابیییییییییییییَ ةا  لافییییییییییییَ ا ییییییییییییا عییییییییییییلیییییییییییی    و 

 
ر    د  بییییییییییییییییَ لا  و  د   أجحییییییییییییییییج بییییییییییییییییقییییییییییییییییوَ      سییییییییییییییییییییییییییییییَ

 
 (143:  ) ان
 



 31ی                                                                                     الجن حمص اهل بیت )ع( در آينه شعر ديک       

 . رثای امام حسين )ع( و ياران وفادارش3
جای اينکه از ديدن سرانگشتان زيبا و اگر کمیت بن زيد اسدی، مقدمات طللی و غزلی قصیده عربی را به مدح اهل بیت )ع( تغیير داد و به

 آمد:های برجای مانده از سرای وی، به وجد آيد، از يادآوری فضائل و کرامات اهل بیت )ع( به طرب میحنابسته يار، يا مشاهده خرابه
رَبج  أطَییییییییی  یییییییییی  ا  الیییییییییبیییییییییا شییییییییییییییییییییییوقیییییییییا   ِ  میییییییییا  و  رابیییییییییتج   طیییییییییَ

 
عییییییییَ ج   لیییییییی  يیییییییییَ ییییییییی  ا  الشییییییییییییییییییییییم ذجو  و  مییییییییا صا  بییییییییا   عییییییییا لییییییییَ لا   و 

 
زالا  نیییییییییییی  مییییییییییییَ مج  رَسیییییییییییییییییییییییییی  لا  و  دار   لییییییییییییهییییییییییییا ا  يییییییییییییج  و  َ  

 
طجَضییییییییییییییییییییییییییییم ج    ان   نییییییییییییییَ بیییییییییییییییَ رمبیییییییییییییی  ا  طییییییییییییییَ تییییییییییییییَ يیییییییییییییییَ  و  َ  

 
هیییییییییَ    الییییییییینیییییییییی  و  لا  ائیییییییییا الیییییییییفَضیییییییییییییییییییییییَ لا  أهَییییییییی  ن   ِ  لییییییییی یییییییییا  و 

 
لییییییییییییَ ج   طیییییییییییی  يییییییییییییج ير ج  ا ییییییییییییَ و   ََ وما حییییییییییییَ بییییییییییییَ ا  ير ا  خییییییییییییَ  و 

 
م   هیییییییییییا بیییییییییییصا ج الیییییییییییذايییییییییییینَ  یییییییییییا یییییییییییی  ا  الیییییییییییبیییییییییییا را  فیییییییییییَ الییییییییییینییییییییییییم  ِ  

 
رمبج    قییییییییییییییییییَ أتَیییییییییییییییییییَ نَالییییییییییییییییییَ ا  یییییییییییییییییییمییییییییییییییییییا  فییییییییییییییییییا   ِ  ا 

 
أانیییییییییییییییم ا بیییییییییییییییَ ا  فیییییییییییییییَ صا  الییییییییییییییینیییییییییییییییم ا رَهییییییییییییییی  ا  م   اشییییییییییییییییییییییییییییا  هیییییییییییییییَ
 

أغَ ضیییییییییییییییییییییییییَ ج   و  رارا   میییییییییییا أرَضیییییییییییییییییییییییییَ   م   وَ  یییییییییییَج م     یییییییییییاا
 

 (93: )الأسدي
وفادارش در صیییی رای کربلا های وارد آمده بر امام حسییییین )ع( و ياران  الجن هم، نه از ذکر اطلال و دمن يار، بلکه از يادآوری مصیییییبتديک

 خواند:پردازد و از شدت غم و اندوه، ديدگانش را به رهتن هرچه بیشتر اشک فرا میبه گريه و زاری می
تییییییییییییج ا   الیییییییییییی ییییییییییییج لا  و  ا  لییییییییییییغَضییییییییییییییییییییییییییَ لییییییییییییا لا  ج  ین  عییییییییییییَ رَبا    يا  الییییییییییییطییییییییییییم ا  بییییییییییییج ییییییییییییَ وَ   سییییییییییییییییییییییییییا الییییییییییییرمزاَيا  ا    بییییییییییییج ییییییییییییَ
ی  ثیییییییییییییج نیییییییییییییا ا  فییییییییییییی  جیییییییییییییَ اَ  ل  بمیییییییییییییاا دصاي  جیییییییییییییا و  وداي   جیییییییییییییج

 
ان سییییییییییییییییییییییَ یییییییییا ا   و  وعا  بالییییییییید میییییییییج لیییییییییي  فیییییییییا تیییییییییَ احییییییییی   یییییییییییییییییییییییییییییییییییییمم 

 
د   قیییییییییییییییَ رج  ابیییییییییییییییا قیییییییییییییییَ میییییییییییییییَ لا  ر بیییییییییییییییَ ج    یییییییییییییییَ ین  عیییییییییییییییَ  يا 

 
رَبا   الییییییییییییییی یییییییییییییییج رَ  قیییییییییییییییابیییییییییییییییا میییییییییییییییَ لییییییییییییییی  ا  قییییییییییییییییَ نَ  رَ ییییییییییییییی   تییییییییییییییییَ

 
ن   میییییییییییییییا رج  نیییییییییییییییابیییییییییییییییا میییییییییییییییَ تیییییییییییییییهیییییییییییییییا  تحیییییییییییییییَ رج  قیییییییییییییییابیییییییییییییییا  میییییییییییییییَ

 
عییییییییییییَ ییییییییییییَ ا    ر   ظییییییییییییَ نیییییییییییی  مییییییییییییَ و  م   لیییییییییییی  حییییییییییییا و  م   لیییییییییییی   عییییییییییییا

 
ة    مییییییییییییییییَ فییییییییییییییییاطییییییییییییییییا آلا  یییییییییییییییییلا  هییییییییییییییییالییییییییییییییییا الییییییییییییییییبییییییییییییییییَ ن    مییییییییییییییییا

 
الییییییییییییینییییییییییییی  یییییییییییییج ا    ادَ ا  السیییییییییییییییییییییییییییم و  ا   عیییییییییییییَ َ

امییییییییییییی لا   أهَییییییییییییی 
 

م   و  یییییییییَ ییییییییییوفج  السییییییییییییییییییییییی  مج  مییییییییینیییییییییهیییییییییج ت   راقیییییییییَ شیییییییییییییییییییییییَ م     یییییییییَ
 

رابا   سیییییییییییییییییییییییییییییییییییَ دَم   ن   میییییییییییییییییییییا الأر ج  تا   رجوصايیییییییییییییییییییییَ
 

مج   لییییییییییییَ ییییییییییییج ن   مییییییییییییَ و  م   لییییییییییییَ ییییییییییییج   َ دَا فییییییییییییا ي  ف سییییییییییییییییییییییییییا  نیییییییییییییَ
 

أَبي  و  رَ   أجسییییییییییییییییییییییییییی  و  ي  أجمییییییییییییییصا و  ي  ف سیییییییییییییییییییییییییییا  نیییییییییییییییَ
 

 (.84.م:  2004)الحمصي:  
کسیانی که با امام حسیین )ع( در صی رای کربلا به شیهادت رسییدند  گی از بزرگان و شیريفانی بودند  ه خانه خدا و ح ر الأسیود، از       

 گريند: های قرآن  ريم هم بر مظلومیت آنها میدهند و حتی آيات و سورهشان ناله شوت سر میاشتیات
ن    حَسییییییییییییییییییییییَ بیییییییییَ   ن   میییییییییا لیییییییییَ   تیییییییییی  قییییییییییَ و  ج  ین  الحجسییییییییییییییییییییییَ  أيییییییییینَ 

 
رج    میییییییییییَ عیییییییییییج م   غیییییییییییا یییییییییییَج ییییییییییییل   قیییییییییییا عیییییییییییَ و  ر   فیییییییییییَ عییییییییییی  جیییییییییییَ  و 

 
رج  الحیییییییییَ یییییییییَ و  تج  یییییییییی  الیییییییییبییییییییییَ ن   لیییییییییییییییییییهیییییییییا  لیییییییییَ   یییییییییاَ تیییییییییی   قییییییییییَ

 
وَرج   السیییییییییییییییییییییی  و  ا ياتج  مج  ییییییییییهیییییییییج بییییییییی  یییییییییا تییییییییییَ و  و قیییییییییا ،   شییییییییییییییییییییییَ

 
 (131:  ) ان
توجه به قرآن و احاديث نبوی،  قاتلان امام حسیین )ع( با کشیتن پاره قل  رسیول   گويی آشیکارا خود پیامبر )ص( را کشیتند. آنها که بی     

شیان نه تنها دادند، غافل از اينکه با اين کار زشیتامام حسیین )ع( را تشینه به شیهادت رسیاندند، به هنگام کشیتن وی، ندای   اکبر سیر می
 برند:  وی بلکه کل اسلام و قرآن را از بین می
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د   میییییییییییم محیییییییییییجَ تا  نییییییییییی  بیییییییییییا نَ  بییییییییییی  يا    َ بیییییییییییرأَ سیییییییییییییییییییییییییا ا جوا   جیییییییییییَ
 

ییییییییییییییییییییلا   ر میییییییییییییییییییا تییییییییییییییییییییَ ها  ائیییییییییییییییییییا بیییییییییییییییییییدامیییییییییییییییییییَ لا   تَرمیییییییییییییییییییصا  میییییییییییییییییییج
 

د    مییییییییییییَ محیییییییییییییجَ تا  نییییییییییییی  بیییییییییییییا نَ  بییییییییییییی  يا    َ بیییییییییییییا ا   و  یییییییییییییأنمیییییییییییییم
 

ولا    رَسییییییییییییییییییییییییییج دايیییییییییییینَ  عییییییییییییامییییییییییییا هییییییییییییارا  جییییییییییییا وا  لییییییییییییج تیییییییییییییَ  قیییییییییییییَ
 

بیییییییییییوا   ر قیییییییییییج يییییییییییییَ ا  میییییییییییم لیییییییییییَ و  انا   ط شیییییییییییییییییییییییییَ عیییییییییییَ  قیییییییییییتیییییییییییلیییییییییییوَ  
 

أ وايییییییییییییلا    الییییییییییییتییییییییییییم و  زايییییییییییییلَ  نیییییییییییی  الییییییییییییتیییییییییییییم   َ لییییییییییییا تیییییییییییی  قیییییییییییییَ    
 

ا  و  نمییییییییییییییییم تَ  لیییییییییییییییی  تییییییییییییییییا قییییییییییییییییج بأن   ونَ  برصا يییییییییییییییییج ییییییییییییییییَ  و 
 

لیییییییییییییییییییییلا   هیییییییییی  الییییییییییتیییییییییییم و  يَر  بییییییییییا الییییییییییتییییییییییم یییییییییی    َ بییییییییییا وا  لییییییییییج تیییییییییییَ  قیییییییییییَ
 

 (184:  ) ان
 
 . رثای حضرت فاطمه )س( و وصف آسمانی ازدواج ایشان با امام علی )ع(4

اند، حضیرت فاطمه )س( نیز در شیعر اين الجن را به خود اختصیاص دادهعلاوه بر امام علی و امام حسیین )ع( که بخش زيادی از اشیعار ديک
الجن دو قطعه شییعری درباره حضییرت فاطمه )س( دارد که يکی از آنها تماما در رثای ايشییان اسییت و شییاعر مايه، سییهمی دارد. ديکشییاعر گران
دادن پیکر پاک پاره تن رسییییول  ، از آن، عطر و بوی خوش برخاسییییته خاطر در خود جایط  قرار دادن قبر آن حضییییرت که بهدر آن با طا

 پردازد:رسد، به رثای حضرت زهرا )س( میو هیچ قبری در مدينه به پای آن نمی
هج   لیییییییییییییج تیییییییییییییی  میییییییییییییا میییییییییییییا  الیییییییییییییذي  میییییییییییییة  فیییییییییییییاطیییییییییییییا بر َ  قیییییییییییییَ  يا 

 
ا   ییییییییییییتیییییییییییَ بیییییییییییا میییییییییییَ فیییییییییییییییییییییییها  طیییییییییییابَ  ةَ  بیییییییییییَ ییییییییییییی  بیییییییییییطیییییییییییَ بر     قیییییییییییَ

 
الیییییییییییص   اداي  ا یییییییییییَ ةج  عیییییییییییَ باضیییییییییییییییییییییییی  ت   لیییییییییییم حیییییییییییَ ییییییییییییَ   فیییییییییییا   ذ  

 
ییییییییییییتیییییییییییَ   لیییییییییییصا حیییییییییییج هیییییییییییا  هیییییییییییا وَجییییییییییی  نج  اسیییییییییییییییییییییییییا محیییییییییییََ لیییییییییییَ    ا تُیییییییییییج 

 
 (92:  ) ان

پذيرفته، به تصیوير کشییده و از امام حسین و امام حسیین )ع( اما در قطعه ديگر، ازدواج ايشیان با امام علی )ع( را که به امر پروردگار صیورت  
 که نتی ه اين ازدواج آسمانی هستند و با وجود آنها شمل اص اب عبا کامل شده، سخن رانده است:

قَضییییییییییییییییییییییییییییییَ    فییییییییییییییییا ج  طییییییییییییییییج ج  هییییییییییییییییَ  ن   مییییییییییییییییَ رجدم   فیییییییییییییییییَ
 

ر تَضیییییییییییییییییییییییییییییَ    لیییییییییییییییلیییییییییییییییمیییییییییییییییج ة   زَو جیییییییییییییییَ تییییییییییییییی یییییییییییییییونَ   بأن  
 

ا   ین  طییییییییییییَ بیییییییییییی  السییییییییییییییییییییییییییصا مج  میییییییییییینیییییییییییی ییییییییییییج بییییییییییییاني  حییییییییییییَ د   قییییییییییییَ ا     وَ  ین  ر طییییییییییییییَ ر شا  ییییییییییییییالییییییییییییییقییییییییییییییج الییییییییییییییعییییییییییییییَ يا  لیییییییییییییی  ا  ییییییییییییییََ    ییییییییییییییج
ا  بییییییییییییییَ حییییییییییییییَ د   مییییییییییییییاقییییییییییییییَ عییییییییییییییلیییییییییییییی    فییییییییییییییالحییییییییییییییمییییییییییییییدج  ما 

 
ا    بیییییییییَ الیییییییییعیییییییییَ ابا  أَصیییییییییییییییییییییی  یییییییییَ بیییییییییاحا  الَأشیییییییییییییییییییییی  ةا  سییییییییییییییییییییییَ م  َ  بخیییییییییا

 
انج  الأمَیییییییییییییییییییییییَ مج  والاهیییییییییییییییییییییییج ن   میییییییییییییییییییییییَ لیییییییییییییییییییییییا مج   هیییییییییییییییییییییییج

 
الإدییییییییییییییانج   لج  مییییییییییییییج يییییییییییییییَ یییییییییییییی  فیییییییییییییییییییییییییییییهییییییییییییییم     ذ   ییییییییییییییانَ 

 
 (187:  ) ان
باشییید. علت کند، خالی بودن اين ديوان ارزشمند از مدائح نبوی میالجن حمصیییی خودنمايی میشیییايان ذکر اسیییت چیزی که در ديوان ديک     

اين امر نیز  اهرا آن اسیییت که ديک الجن با داشیییتن عواطفی ناب، نيرومند و جوشیییان، نتوانسیییته خود را از هم و غم غصییی  شیییدن جانشیییینی 
تم وارد شییییده بر خاندان آن حضییییرت رها کرده تا فراغتی دسییییت دهد و به مدح ايشییییان بپردازد. به زبانی ديگر، بیان پیامبر )ص(، و  لم و سیییی 

)الحلبوني،   حا غصیییییی  شییییییده خاندان پیامبر )ص(، و  لم و سییییییتم وارد آمده بر آنان، ديک الجن را از سییییییرودن مدائح نبوی بازداشییییییته اسییییییت
   (.143.م:  2001
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  پژوهش نتیجه
که عمر و شیعرش را در پای خوکان و صیاحبان زر و الجن حمصیی  با انجام اين پژوهش که در واقع تلاش کوچکی اسیت در راسیتای معرفی ديک

زور نرهت و آن را وقف اهل بیت )ع( کرد ديديم که اين شییاعر گرانمايه چگونه با  بکار گيری شییعرش  در راسییتای خدمت به اهل بیت )ع(، 
شییاعران عرصییه زبان و ادبیات عربی در   ترينترين و شییاخصاز آنها در مقابل دشمنان و بدخواهان دفاع کرده اسییت. اين شییاعر که يکی از بزرگ

عصییر عباسییی يعنی عصییر طلايی تاريخ و تمدن اسییلامی بوده اسییت اما به دلیل داشییتن باورها و گرايشییات شیییعی، و اختصییاص دادن بخش قابل 
نشییییینی در اشیییییهاش، سییییهمی جز حهای ادبیرغم شییییايسییییتگیتوجهی از اشییییعارش به اهل بیت )ع(، در طول تاريخ، ناديده گرفته شییییده و علی

ترين ادبیات عربی نبرده اسیییت، در جای جای اشیییعارش از اهل بیت )ع( ياد کرده و به وصیییف صیییفات نیکوی ايشیییان پرداخته اسیییت در کامل
ی آن را گردآوری کرده اسییت، مجموعا   بیت درباره  162قصیییده و قطعه حاوی    9ديوان از شییعر ديک الجن حمصییی يعنی ديوانی که مظهر الح صا

بیان ويژگیهای ممتاز   پردازد عبارتند از:ها بدان میترين معانی و موضوعاتی که وی در اين قصائد و قطعهخورد. مهم یت )ع( به چشم میاهل ب
اهل بیت )ع( وجايگاه والای ايشیییییییییان، مدح امام علی )ع( و دفاع از جانشیییییییییینی او در خلافت پیامبر بزرگ اسیییییییییلام با بر شمردن ويژگیهای و 

ای وی، رثای امام حسیین )ع( و ياران وفادارش و توصییف آنچه که در صی رای کربلا بر ايشیان گذشیت، و سیرانجام، رثای ام ابیها توانمندی ه
 حضرت فاطمه زهرا )س( و وصف آسمانی ازدواج ايشان با امام علی )ع(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1403، خريف  15ة، العدد  رابعالتنظيرات و النقد   الأدب العربي، السنة ال                                                            34
 

 المصادر و المراجع
 . تح  حسان عباس. بيروت: دار صادر.وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  .م(.1978.  بن خلص ان. )1
 تح محمد شا ر ا یار النابلسي، مصر: مطبعة اموسوعات.القصائد الهاشمیات.    )لا. تا(. الأسدي، ال میت..  2
 . القاهر : دار ال ت .الأغاني  )لا. تا(.  . الإصفهاني، أبو الفرج.3
 القاهر .. تح مصطف  السقا وآخرون،  الوزراء والكتاب.م(.  1938. الجهشییاري، محمد بن عبدوس. )4
 دمشا: دار طلاس.  دیك الجن الحمصي.(  .م1989.الح ي، مظهر الح ي. )5
 دمشا: دار الیمامة.  دیك الجن الذاتیة والإبداع. .م(.2001. الحلبوني، خالد.)  6
 تح مظهر الح ي، دمشا:  تحاد ال تاب العرب.  دیوان دیك الجن الحمصي عبدالسلام بن رغبان.  .م(.2004. الحمصي، دي  الجن.) 7
   القاهر : دار امصرية اللبنانیة.  دیك الجن شاعر الحب والندم.  )لا. تا(.  . سويلم، أحمد.8
 حمص: دار الإرشاد للنشر.  دیك الجن الحمصي رائد الصنعة ال نیة في الأدب العربي دراسة تحلیلیة.  .م(.2006. صا ، عبدالعلیم. )9
   بيروت: دار أمواج.  دیك الجن تهافت الرواة وش افیة النص.)لا. تا(.  . مجاعص، سلیم.10
 .بيروت: دار ال ت  العلمیة  ( دیك الجن الحمصي عصره وحیاته وفنونه الشعریة..م1990 ). نورالدين، حسن جعفر.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35ی                                                                                     الجن حمص اهل بیت )ع( در آينه شعر ديک       

 
 التنظيرات و النقد فی الأدب العربي

 1403، خريف  15، العدد  الرابعةالسنة  
 36-21صص:  

 
 مقاله پژوهشی 

DOI: 1102-2602  

 مصي الحالجن   ك یأهل البیت )ع( في مرآة شعر د
 مرتضی قددي  1

 (  1404/12/04، تاریخ پذیرش: 1404/11/20 )تاریخ ارسال: 
 
 

 لخص الم

هو محاولة متواضعة للتعريف  یا  وشعر أحد أبرز شعراَ اللغة    «مصي الحالجن      يأهل البیت )ع(   مرآ  شعر د»ه تحت عنوان  ونما تقرأ 
 ِ مصادر موثوقة،  ،    استناد  مصي  الحالجن      يأولا  لمحة عن حیا  دالعربیة وآدا ا، الذي  رصس شعره لأهل البیت )ع(. يقدم هذا الب ث  

باستخدام امنه  الوصفي الت لیلي وبالرجوع  ِ امصادر الأصلیة، يستخلص القصائد وامقاطع الشعرية ال  يصف فیها الشاعر أهل البیت  
الجن. عل  الرغم من أن دي  الجن الحمصي  ان من   ي)ع(، ويعر  ويشرح صور  أهل البیت )ع(، ال  تجعدص من أهم امواضیع   شعر د

ه ومیوله  أعظم شعراَ اللغة العربیة وآدا ا   العصر العباسي، العصر الذه  لل ضار  والتاريخ الإسلامي،  لا أنه طجمس تارهی ا بسب  معتقدات
ا  بيرا من قصائده لأهل البیت )ع(، ورغم  سهاماته الأدبیة، فقد بقي مهمشا   الأدب العربي. و  المجموعة الأ تر   الشیعیة، و صیصه جزَ

بیتا شعريا   مدح أهل البیت )ع(.    162ا تمالا لشعر دي  الجن الحمصي، ال  ،عها مظهر الح ي، توجد تسع قصائد ومقطوعة تضم  
الإمام    مدح( وم انتهم الرفیعة، و ع ات اممیز  لأهل البیت )أهم امعاني وامواضیع ال  يتناو ا   هذه القصائد والنصوص هي: التعبير عن الصف

 ربلاَ، وأخيرا،  وقعة، ورثاَ الإمام الحسین )ع( وأص ابه امخلصین ووصف ما حدث  م     رمعلي )ع( والدفاع عنه   خلافة الن  الا 
 .رثاَ السید  فاطمة )علیها السلام( ووصف نعیم زواجها من الإمام علي )ع(

 

مصي، الأدب املتزم  الحالجن    دي   شعر)ع(    مصي، أهل البیتالحالجن    دي   شعر مصي،  الحالجن    )ع(، دي أهل البیت: الكلمات الم تاحیة
 )ع(. لأهل البیت
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